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تاریخ پوشاک 

تاریخ هنر 

سه شنبه، 25 جمادی الثانی 1306  - امروز آمدیم برویم خوار ورامین. 
وسط راه گفتیم چند شکار هم بزنیم. راه افتادیم از راه ده توتک؛ ولی 
جهانگیر آمد و گفت از مسیر وسط کوه سمند و چِل قِز بهتر است. کوه 
چل قز به قدر هزار رنگ داشت، تماشایی بود. مسیر آب را گرفتیم و آمدیم 
جلو. می خواستیم با آب مسیرمان را طی کنیم. آتلی ترکمن تاخت و آمد 
و گفت: از این راه فرعی برویم زود می رسیم. این جاها را خوب بلد است. 
رفتیم به راه فرعی. جلال الدوله آمد، میرآخور هم در رکاب بود. می گفت 

آقاحیدر پسر حاجی نایب مستسقی شده است. ناخوش است، معالجه هم 
نمی شود. راست می گفت. به نظرمان خواهد مُرد. این مُردن بی جهت هم 

بلایی شده است. غفارخان سرتیپ قزاق هم خبر آوردند بی جهت 
در شهر مُرده است؛ یعنی داشته راه می رفته، افتاده و دیگر بلند 

نشده است. نمی دانیم چرا این بی جهت مُردن زیاد شده است؟! 
دلمان گرفت از این صحبت ها. گفتیم بتازیم داخل جلگه ورامین. 

رسیدیم به جایی که خیلی ساکت بود. انگار خاک مُرده 
پاشیده بودند. گفتند این جا بیفتیم برای ناهار، قبول 

نکردیم؛ از بس حرف مردن شنیده بودیم!

نمی دانیم چرا غفارخان بی جهت مُرد؟!

 تولد آینه کاری
 با آینه های شکسته شده

حلاجیان-  احتمالًا از زمانی که انسان برای رفع 
تشنگی سرش را به درون برکه ها بــرد، با مفهوم 
ــور بــه خوبی آشنا شــد و شاید همین  انعکاس ن
ــرای انــســان  هــا، کــه بــه دنبال  طــــرح واره ای شــد ب
ــدن تصویر خــودشــان باشند.  ــرای دی وسیله ای ب
احتمالًا بعد از کشف فلز، انسان ها به ایــن آرزو 
رسیدند و با صیقل دادن مس، مبدع اولین آینه 
شدند. کهن ترین نشانه ها از وجود آینه در زندگی 
انسان، مربوط به شش هزار سال پیش از میلاد 
است که در نواحی آناتولی)ترکیه امــروزی( یافت 
شده است. اما در ایران، قدیمی ترین نشانه ها از آینه 
و آینه سازی، متعلق به اکتشافات تپه سیلک)نزدیک 
کاشان( و نشان دهنده عمر چهارهزار ساله استفاده 
از آینه در فلات ایران است. همچنین، در اکتشافات 
تپه حصار دامغان، شوش و املش، آینه هایی از جنس 
برنز به دست آمده است که قدمت آن ها بین هزار تا 
دوهزار سال پیش تخمین زده می شود. این آینه ها 
به شکل صفحات برنزی دایره ای شکل هستند که 
دوطرف آن به خوبی صیقل داده شده است. علاوه بر 
این نوع از آینه، آینه های کوچک دسته دار و همچنین 
ــران قدیم مورد  آینه های بــزرگ پایه دار هم در ای
استفاده قرار می گرفت. در دوره صفوی، ساختن 
آینه های فلزی ادامه یافت و صنعتگران ایرانی با 
اضافه کردن مقدار زیادی از آلیاژ نقره به فلزات دیگر، 
توانستند شفافیت بالا و قابل رقابت با آینه های بلوری، 
برای آینه های فلزی ایجاد کنند. در این دوره، تجار 
آینه های بلورین را از اروپا به ایران وارد کردند، اما به 
دلیل شکسته شدن آینه های وارداتی، این نوع آینه ها 
مورد اقبال قرار نگرفت و ایرانیان آینه های فلزی را 
ترجیح دادند. اما جالب این جاست که ذوق و قریحه 
خوش ایرانی، از همین آینه های شکسته  ، بنای هنر 
اصیل و فاخر آینه کاری را گذاشت. قدیمی ترین 
بنای آینه کاری شده در ایران، متعلق به چهل ستون 

اصفهان در دوره شاه عباس دوم است. 

تاریخ جهان 

جواد نوائیان رودسری –  قصه ورود اتومبیل 
یا به قــول قدیمی ها »اُتـــول« به مشهد، از آن 
قصه های هیجان انگیز و جذاب است. شاید 
خیلی ها باورشان نشود، اما مشهدی ها از سال 
1292ش، یعنی 108 سال قبل و درست 10 
سال بعد از ورود نخستین اتومبیل به تهران، 
چشمشان به جمال آن روشن شد. خوشبختانه 
گزارش این ورود را روزنامه »نوبهار« در شماره 
ششم از سال دوم خود، به این شرح آورده است: 
»چند روز قبل اول صفر 1۳۳2 قمری برابر 9 
دی 1292 خورشیدی مطابق ۳0 دسامبر 
191۳ میلادی یک دستگاه اتومبیل از راه 
طهران وارد مشهد شــد. ایــن اول اتومبیلی 
است که به خراسان آمــده و مقدم آن را باید 
محترم شمرد... صاحب اتومبیل، دکتر پوزین 
آلمانی، نماینده فابریک)لوسیس- برونینگ( 
است. این اتومبیل از انزلی به رشت و قزوین و از 
آن جا به همدان و اصفهان و شیراز و کرمانشاه و 
عراق)اراک( و طهران سیر کرده و از طهران هم 
به مشهد آمده است. طول مسافرت اتومبیل 
از طهران تا مشهد نوزده روز بوده ولی حساب 
پیمایش راه و حرکت  اتومبیل، کلًا در تمام 
ــت.« اولین  مسافرت  ۴2 ســاعــت بـــوده اسـ
نداشت.  دایمی  حضور  مشهد،  در  اتومبیل 
آقای دکتر پوزین، نیامده بود که بماند! به همین 
دلیل، دو سه روز بعد از ورودش به مشهد، شهر 
را به مقصد کرمان ترک کرد؛ اما این ورود، باعث 
شیوع تب علاقه به رانندگی یا به قول قدیمی ها 
شوفری در میان مشهدی ها و به ویژه جوانان 

شهر شد.

تأسیس دارالشوفر!	 
به تدریج و با گذر زمان، اتومبیل هم در زندگی 
مردم مشهد جای خودش را باز کرد. گاراژهایی 
که عمدتاً وابسته به خارجی ها بود، در برخی 
مناطق مشهد تأسیس شد که بیشتر آن ها در 
خیابان ارگ یا امام خمینی فعلی قرار داشت. 
با این حال، هنوز مکانی برای آموزش رانندگی 
ــود نــداشــت و شوفرهای  در شهر مشهد وج
فعال، عموماً با شاگردی نزد دیگران کار را یاد 

می گرفتند. حوالی سال 1۳0۳ش بود که یکی 
از شهروندان مشهدی که احتمالًا نام خانوادگی 
وی »پرنده« بوده است، بالاخره آرزوی جوانان 
شهر را برآورده و با تأسیس »دارالشوفر پرنده«، 
کار آمــوزش رانندگی را در شهر مشهد، وارد 
مرحله تـــازه کـــرد؛ مــرحــلــه ای فنی و تـــوام با 
مقررات داخلی خــاص که به علاقه مندان، 
پس از آموزش رانندگی، گواهی نامه یا به قول 
قدیمی ها، تصدیق هم مــی داد. دربــاره مکان 
قرار گرفتن این آموزشگاه، اطلاعات دقیقی 
نداریم؛ اما می توان حدس زد که به دلیل فضای 
موردنیاز برای رانندگی و البته، قرار گرفتن 
گاراژهای شهر در محدوده میدان و خیابان 
ارگ، »دارالشوفر پرنده« جایی در این منطقه 
قدیمی مشهد قرار داشته است. انتخاب نام 
»دارالشوفر« که ترکیبی عربی – فرانسوی و 
ساخته فارسی زبانان در معنای ترکیب امروزی 
آموزشگاه رانندگی است هم، نکته درخورتوجه 

و جذابی به نظر می رسد.

هفت خان رستم در »دارالشوفر پرنده«!	 
»دارالشوفر پرنده« تا یکی دو دهه بعد، تنها 
آموزشگاه رسمی رانندگی در مشهد بود. در 
این آموزشگاه، شاگردان با فن استفاده از دنده، 
کلاج و فرمان آشنا می شدند و اصول رانندگی 
را می آموختند. شاگرد بعد از ورود به آموزشگاه، 
باید تابع قوانین عجیب آن می بود و همه را 
رعایت می کرد؛ از جمله باید می توانست ظرف 
15 روز، مقدمات را بیاموزد و تبدیل به »شاگرد 
شوفر« شود. امتحان تصدیق شاگرد شوفری، با 
پرداخت مبلغ 10 تومان گرفته می شد و البته، 
فرد با داشتن این تصدیق، هنوز نمی توانست 
پشت فرمان بنشیند! طی ۳5 روز بعد از گرفتن 
تصدیق »شاگرد شوفری«، فرد کارآموز باید 
موفق می شد معلومات و توانمندی خود را به 

»درجه سه شوفری« برساند و تصدیق بگیرد؛ 
این تصدیق برای شروع بد نبود، اما هیچ کس 
اتومبیل گران قیمت خود را دست فردی که 
تصدیق »درجه سه« داشت نمی داد؛ تصدیقی 
که با پرداخت 50 تومان گرفته می شد. چون 
50 تومان در آن زمان پول زیــادی بود، آن را 
در دو قسط از کارآموز می گرفتند. پس از آن 
و به فاصله دوماه، تصدیق »درجه دو« شوفری 
به فرد داده می شد و طی این مــدت، او باید 
دست فرمانش را قوی تر می کرد و البته کمی 
از مکانیک خودرو سر در می آورد. برای گرفتن 
تصدیق درجه دو، پرداخت 70 تومان لازم بود 
که البته در سه قسط گرفته می شد. امتحانات 
تصدیق درجــه اول را هر سال یک بار برگزار 

می کردند. داشتن سواد خواندن و نوشتن، 
برای گرفتن این تصدیق ضروری بود؛ به دیگر 
سخن، شوفرهای تربیت شده در »دارالشوفر 
پــرنــده« که بعداً جــذب بــازار کــار می شدند، 
هیچ کدام بی سواد نبودند. با گسترش مراکز 
آموزشی، داشتن مدرک کلاس پنجم ابتدایی 

برای گرفتن تصدیق درجه اول اجباری شد.

امکانات جانبی آموزشگاه	 
»دارالشوفر پرنده« در کنار این همه خرج تراشی 
برای متقاضیان، امکانات رفاهی محدودی 
را هم در کنار برنامه آموزشی در اختیار آن ها 
ــوزان شهرستانی  ــارآم ــی داد. مثلًا ک ــرار مـ ق
می توانستند از خوابگاه »دارالشوفر پرنده« 
ــورت رایــگــان استفاده کنند. از دیگر  بــه ص
امکاناتی که در اختیار آن ها قرار می گرفت، 
اجاره خودرو با مربی، برای افزایش توانمندی 
در رانندگی بــود. این اجــاره کــردن، بــرای بار 
نخست پنج تومان خرج بر می داشت، اما در 
دفعه دوم به سه و سپس به یک تومان کاهش 
می یافت. برای استفاده از این امکان، شخص 
ــوزش می دید  باید در »دارالشوفر پرنده« آم
ــه ســوم را می گرفت.  و حداقل تصدیق درج
در واقــع »دارالــشــوفــر پــرنــده«، بیش از آن که 
آموزشگاه رانندگی باشد، به مدرسه رانندگی 
شباهت داشـــت؛ مــدرســه ای کــه نظیرش را 
دیگر در مشهد یا حتی شهرهای دیگر استان 
نمی بینیم. از زمان تعطیلی »دارالشوفر پرنده« 
اطلاعی نداریم، اما در سال 1۳28ش، دومین 
آموزشگاه رانندگی مشهد، با اسلوب جدید 
ــوزش در خیابان سپه مشهد که بعدها به  آم
خیابان ملک الشعرا بهار شهرت یافت، تأسیس 
شد و پس از آن، آموزشگاه های دیگری در شهر 
شروع به کار کردند که برخی از آن ها هنوز هم 

فعال هستند.

کیمونو؛ لباس قاتل!

یک قواره پارچه به عرض 
۳6 سانتی متر و طول 11 
 )tan( و نیم متر، به نام تَن
برشی  هیچ گونه  ــدون  ب
دوخته شدن،  بــا  فقط  و 
ژاپنی ها  سنتی  لــبــاس 
را شکل می دهد  که به 
طور کامل، پیکر افراد را 
 )ki(می پوشاند؛ لباس کیمونو که از دو واژه کی
به معنی پوشیدن و مونو )mono( به معنای شیء 
تشکیل شده ، در واقع متعلق به چینی هاست؛ اما 
در خلال جنگ ها و ارتباطات بین دو کشور و در 
نتیجه اختلاط فرهنگی، ژاپنی ها کیمونو را برای 
خود سند زده اند. بین سال های 790م/169ش 
تا 1200 م/579 ش، دوره گسترش و محبوبیت 
این لباس بود که عملًا مردم ژاپــن، جز این نوع 
پوشش، انتخاب دیگری نداشتند. پس از آن، تا 
سال 1500م/ 879ش این لباس به عنوان 
زیرپوش با یک دامن، به صورت جداگانه، برای 
مردان و زنان دوخته می شد. در نهایت، از سال 
1600م/979ش، کیمونو به شکل امــروزی 
مورد استفاده قرار گرفت. کیمونو به دو شکل 
گوفاکا )gofuku( که از جنس ابریشم و فوتومونو 
)futomono( که از الیاف ساده و طبیعی نظیر 
پشم و کتان است، دوخته می شود. همچنین از 
نظر جنسیت، آن را به انواع مردانه و زنانه تقسیم 
می کنند. نوع مردانه این لباس، برای مردان، تنها 
در دو مدل با رنگ های تیره و در مقابل، نوع زنانه 
آن در رنگ های مختلف و با نشاط و البته در پنج 
مدل وجود دارد. کیمونو مانند دیگر لباس های 
سنتی، جزو کالاهای تجملی محسوب می شود 
ــزار دلار مــی رســد؛ این  ــدود ه و قیمت آن به ح
تــازه قیمت کیمونو بــدون متعلقات آن، مانند: 
صندل چوبی، کمربند و زیــورآلات مخصوص به 
آن است. به دلیل قیمت بالای کیمونو و البته نوع 
دوخت ویژه آن، بیشتر افــراد کیمونوهای خود 
را برای بازسازی و تعمیر به خیاطان مخصوص 
ــت عجیب دربــاره استفاده از  می سپارند. روای
1۳02ش  192۳م/  ســال  زلزله  به  کیمونو 
بازمی گردد؛ ظاهراً در این زلزله که شب هنگام 
اتفاق افتاد، افرادی که با کیمونو خواب بودند، 
به دلیل ناتوانی در حرکت سریع، زیر آوار ماندند. 
زیرا گاهی پارچه کیمونو تا 25 بار دور بدن افراد 
پیچانده می شود و طبیعتاً حرکت کردن با آن، به 

آسانی لباس  های دیگر نیست.

 درباره مرگ صدها هزار فرانسوی 
در اثر گرسنگی

روزی که قحطی پاریس را بلعید!

معمولًا وقتی از قحطی و کمیابی ارزاق و کالاها 
صحبت می کنیم، توجه همه به کشورهای جهان 
انگار  سوم و کمترتوسعه یافته جلب می شود؛ 
اروپا یا آمریکا در تاریخشان با چنین پدیده هایی 
روبــه رو نبوده اند. با این حال، ماحصل یکی از 
مشهورترین تکاپوهای سیاسی تاریخ اروپــا که 
برخی از آن با عنوان مهم ترین رویــداد سیاسی 
تاریخ یاد می کنند و در مدح آن سخن های گزاف 
می گویند، یک قحطی فراگیر و بنیان کن بود. 
دربــاره انقلاب کبیر فرانسه صحبت می کنیم؛ 
اتفاقی که به رژیم سلطنتی خاندان بوربون خاتمه 
داد و فرانسه را صاحب یک نظام سیاسی جدید با 
رویکردهای نوین حکومت داری کرد. 1۴ ژوئیه 
1789، زمانی که فرانسوی ها باستیل، زندان 
معروف فرانسه را با وجــود نگهبانانی کمتر از 
تعداد انگشتان دست، فتح کردند، روند انقلاب 
آغاز شد؛ اما هرج و مرج شدیدی که ساختارهای 
اجتماعی این کشور را فراگرفت، چندسال بعد 
آسیب دیدگی کُشنده خود را آشکار کرد؛ باور 
بیشتر فرانسویان این بود که اگر می خواهند از 
غنایم انقلاب چیزی به دست آورنــد و در آینده 
کشور به ایفای نقش بپردازند، باید به پاریس یا 
شهرهای بــزرگ فرانسه بروند و در تجمعات و 
مبارزات سیاسی حضور داشته باشند؛ به این 
ترتیب، حرّافی و سفسطه گرایی، جای کار و تلاش 
را گرفت و سیاستمداران مشهور فرانسوی، غافل 
از این که کشور برای اداره نیاز به تولید هدفمند و 
افزایش درآمدهای ملی دارد، همه همّ و غم خود را 
بر میتینگ های سیاسی متمرکز کردند. روستاها 
از جمعیت خالی شد و تقریبا از دهم آوریل سال 
179۳، یعنی دقیقاً 228 سال پیش، قحطی 
بزرگ فرانسه با بحران غذایی پاریس کلید خورد. 
این قحطی حاصل خشم طبیعت نبود؛ روستاها به 
عنوان مراکز اصلی تولید محصولات غذایی تهی 
از جمعیت بودند و همین مسئله، سبب اصلی بروز 
قحطی بزرگ شد. در پاریس هیچ مغازه خواربار 
یا میوه فروشی باز نبود. نانوایی ها تعطیل شدند 
و گوشت به طور کلی نایاب بود. طی این قحطی 
بزرگ که ناشی از نخستین تجربه »لائیسیته« و 
دموکراسی در فرانسه محسوب می شد، صدها 
هزار تن جان خود را از دست دادند. با این حال، 
ــاد به  امـــروزه فرانسوی ها ترجیح می دهند زی
حواشی آن رویداد تاریخی نپردازند و تاریخ خود و 

اروپا را منزه از چنین وقایعی جلوه دهند.

دهه 1280 خورشیدی، تهران -عکس یادگاری با یکی از نخستین اتومبیل های خریداری شده در ایران

»دارالشوفر پرنده« در کنار 
خرج تراشی برای متقاضیان، امکانات 

رفاهی محدودی را هم در کنار 
برنامه آموزشی در اختیار آن ها قرار 

می داد. مثلًا کارآموزان شهرستانی 
می توانستند از خوابگاه »دارالشوفر 

پرنده« به صورت رایگان استفاده 
کنند. از دیگر امکاناتی که در اختیار 

آن ها قرار می گرفت، اجاره خودرو 
با مربی، برای افزایش توانمندی 

در رانندگی بود. این اجاره کردن، 
برای بار نخست پنج تومان خرج 

بر می داشت، اما در دفعه دوم به سه و 
سپس به یک تومان کاهش می یافت

شاگرد بعد از ورود به آموزشگاه، 
باید تابع قوانین عجیب آن می بود و 
همه را رعایت می کرد؛ از جمله باید 

می توانست ظرف 15 روز، مقدمات 
را بیاموزد و تبدیل به »شاگرد شوفر« 

شود. امتحان تصدیق شاگرد شوفری، 
با پرداخت مبلغ 10 تومان گرفته 
می شد و البته، فرد با داشتن این 

تصدیق، هنوز نمی توانست پشت 
فرمان بنشیند! طی ۳5 روز بعد از 

گرفتن تصدیق »شاگرد شوفری«، فرد 
کارآموز باید موفق می شد معلومات 

و توانمندی خود را به »درجه سه 
شوفری« برساند و تصدیق بگیرد
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

  عجایب »دارالشوفر پرنده« در مشهد 97 سال قبل
نخستین آموزشگاه رانندگی در خراسانِ سال 1303، با چه مقررات منحصر به فردی فعالیت می کرد؟
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